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برخــاف تصــور عده‌ای، داســتان مســجد گوهرشــاد بــرای اعتراض به کشــف 
ــود.  ــا ب ــدن لباس‌ه ــکل ش ــا متحدالش ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــود، بلک ــاب نب حج
رضاخــان دســتور داده بــود کــه همــه لباس‌هــای مختلفــی کــه مــردم ایــران 
دارنــد، یــک شــکل شــود. او کلاهــی مثــل کلاه‌هایــی کــه الان فرانســوی‌ها 
دارنــد، درســت کــرده بــود بــه ‌نــام کلاه پهلــوی. به‌دلیــل مخالفــت بــا ایــن کار 

رضاخــان بــود کــه حادثــه مسجدگوهرشــاد شــکل گرفــت.
بزرگ‌تریــن  از  یکــی  قمــی  آقاسیدحســین  حــاج  آیــت‌الله  مرحــوم   
او تقلیــد هــم  از  بــود کــه حتــی بعضــی  تاریــخ  علمــای مشــهد در آن 
می‌کردنــد. بعــد از اینکــه رضاخــان ایــن کارهــا را شــروع کــرد، ایشــان 
ــتان  ــد. داس ــات کن ــان ملاق ــا رضاخ ــرود و ب ــران ب ــه ته ــت ب ــم گرف تصمی
ــدر مــن نقــل می‌کــرد و می‌گفــت: در حــرم دیــدم ایشــان  ایــن قضیــه را پ
پشت‌ســر مــن نشســته‌اند. تــا مــرا دیدنــد بــا دســت اشــاره کردنــد تــا 
نزدشــان بــروم. رفتــم و جلــوی ایشــان نشســتم. گفتنــد: می‌خواهــم بروم 
ــان  ــن رضاخ ــد م ــرض کنی ــم: ف ــم. گفت ــت کن ــان صحب ــا رضاخ ــران و ب ته
هســتم و شــما آمده‌ایــد بــا مــن صحبــت کنیــد، چــه می‌خواهیــد بگوییــد؟
گفتنــد: اول بــه تــو می‌گویــم ایــن کارهایــی کــه می‌خواهــی بکنــی 
رهــا کــن، چــون همــه اینهــا مخالــف بــا اســام اســت، اگــر قبــول کــردی، 
زانویــت را می‌بوســم و برمی‌گــردم، اگــر قبــول نکــردی، می‌گویــم پــس 

ــات! ــات عالی ــه عتب ــروم ب ــه‌ام ب ــا زن و بچ ــن ب ــذار م بگ
بــه هــر حــال ایشــان بــه تهــران رفتنــد و نتیجــه‌ای هــم نگرفتنــد. بعــد از 
آن کســانی کــه پیــرو ایشــان بودنــد، اعتــراض مســجد گوهرشــاد را ســامان 
دادنــد و بهلــول را بــه مســجد گوهرشــاد آوردنــد و دورش را گرفتنــد. ایــن 
اجتمــاع خواسته‌شــان ایــن بــود کــه شــاه بایــد بــه آیــت‌الله قمــی جــواب 

مثبــت بدهــد و ایــن جمــع بــرای حمایــت از هدفــی کــه آقــای قمــی 
ــود. ــده ب ــکیل ش ــود، تش ــه ب ــران رفت ــه ته ــر آن ب به‌خاط

در مقطعــی کــه ایــن اتفــاق روی داد، آیــت‌الله قمــی را در تهــران محصــور 
کــرده بودنــد. رضاخــان اجــازه ملاقــات بــا آیــت‌الله قمــی را نــداد و ایشــان 
ــازه داد و  ــان اج ــه رضاخ ــروم ک ــات ب ــه عتب ــن ب ــد م ــس بگذاری ــد: پ گفتن
ــه  ــان ب ــدادی از پسران‌ش ــا تع ــراه ب ــد و هم ــان دادن ــه ایش ــم ب ــه ه گذرنام
عتبــات رفتنــد. مــن در آن زمــان بــه مدرســه ابتدایــی معرفــت می‌رفتــم. 
ــن در  ــزرگ م ــرادر ب ــا. ب ــه دودر بی ــه مدرس ــا ب ــه عصره ــود ک ــه ب ــدرم گفت پ
ــتان  ــی، گلس ــیخ دامغان ــک ش ــش ی ــا پی ــن در آنج ــت و م ــی داش ــا اتاق آنج
ــدم  ــم و دی ــاد رفت ــجد گوهرش ــه مس ــردم، ب ــع م ــدم. در روز تجم می‌خوان
جمعیــت زیــادی آمــده و همــه هــم متوجــه ایــوان مقصــوره هســتند. 
نمی‌دانســتم چــه خبــر اســت. پــدرم همیــن کــه مــرا دیــد، گفــت: بیــا ایــن 
پــول امــروزت، امــروز نمی‌خواهــد در نمــاز جماعــت اینجــا شــرکت کنــی، 

بــرو خانــه! مــن هــم رفتــم. بعــد پــدرم اخبــار مســجد را بــرای مــا آورد.
پــدرم منبــر رفتــه و صحبــت کــرده بــود و بــه همیــن دلیــل بعــد از ایــن 
ماجــرا، ۴ ســال در خانــه محصــور بــود و بیــرون نمی‌آمــد! رئیــس شــهربانی 
گفتــه بــود: اگــر بیــرون بیاییــد، مــا ناچاریــم شــما را دســتگیر کنیــم و مــن 
نمی‌خواهــم ایــن کار را بکنــم. بقیــه علمــا و وعــاظ و منبری‌هــا را گرفتنــد 

و بــه تهــران تبعیــد کردنــد.
از تجمــع مســجد گوهرشــاد  روحانیــون و علمــای مشــهد، عمدتــاً 
بعضی‌هــا  بــود.  متفــاوت  حمایت‌هــا  شــکل  منتهــا  حمایــت ‌کردنــد، 
جدی‌تــر وارد جریــان شــدند و بــه شــاه تلگــراف زدنــد و بــه همیــن دلیــل 

همــه اینهــا دســتگیر شــدند...

روایت آیت‌الله محمد واعظ‌زاده خراسانی از قیام مسجد گوهرشاد در دوران کشف حجاب رضا‌شاه

اعتراض به متحدالشکل شدن پوشش در ایران
داستان مسجد گوهرشاد برای اعتراض به کشف حجاب نبود

41


